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ره دربــا طــرهای خا بــه نقــاب ا  رهبــر 

محاصرهشــدنشهیدســلیمانیدرمنطقــه

حلــباشــارهایکردنــد.لطفــابفرماییــدماجــرا

چــهبــودهاســت؟

در حلــب هنگامــی کــه درحــال جنگیــدن بــا دشــمن بودیم، دشــمن آمــد و جاده 

)ده خَناســر بــه اسَــقیا( پشت ســر مــا را بســت. محاصــره شــدیم، به گونــه ای کــه 

ــک  ــرو. ی ــه نی ــوخت، ن ــه س ــات، ن ــه مهم ــه، ن ــه آذوق ــد، ن ــذا می آم ــه غ ــر ن دیگ

ــات  ــه مشــکلات در تاریکــی شــب می آمــد یک ســری امکان ــا هم ــر ب هلی کوپت

ــد و  ــره آم ــه محاص ــه منطق ــم ب ــرایط حاج قاس ــن ش ــت. در ای ــی آورد و می رف م

ــتاد،  ــا فرس ــه اثری ــه منطق ــد را ب ــت. ابواحم ــده گرف ــه را برعه ــی منطق فرمانده

خــودش هــم از منطقــه خناســر در حلــب جنگیــد. البتــه یک مــاه طــول کشــید 

ــاه از  ــن یک م ــی ای ــم ط ــد. حاج قاس ــان ده ــره پای ــن محاص ــه ای ــت ب ــا توانس ت

منطقــه بیــرون نرفــت، چــرا؟ می دانســت بــا رفتنــش همــه منطقــه روحیه شــان را 

از دســت می دهنــد و ممکــن اســت منطقــه فــرو بپاشــد. تشــخیص درســتی بود. 

حاج قاســم این گونــه حاج قاســم شــد. حاج قاســم ســراغ کســانی می رفــت کــه 

در عــراق، ســوریه، لبنــان و یمــن بــه آنهــا ظلــم شــده بــود. اینهــا مردمــی هســتند 

کــه مــورد ظلــم واقــع شــده اند. دنبــال چــرب و شــیرین زندگــی دنیــا نبــود.

ممکناستبرخیمصادیقآنرابفرمایید؟

 شــما برویــد همــه اموالــش را بررســی کنیــد. جــز آن اموالــی کــه از پــدرش بــه 

او ارث رســیده اســت چیــزی نــدارد. در بعضــی مواقــع بــه منطقــه خــودش در 

کرمــان می رفــت و باغبانــی می کــرد. کشــاورزی می کــرد. حاج قاســم این گونــه 

حاج قاســم شــد. حاج قاســم پــا را روی نفــس خــود گذاشــته بــود. حاج قاســم را 

نمی تــوان یــک انســان دســت نیافتنی قلمــداد کــرد. او هــم مثــل مــا یــک آدم 

معمولــی بــود، امــا مــا ندیدیــم مرتکب گناهی شــود. تمام زندگــی اش برنامه ریزی 

داشــت. همــه را دور خــودش جمــع می کــرد. ژنرال هــای ارتش ســوریه عین پروانه 

ــیجی های  ــان، بس ــه لبن ــای حزب الل ــور بچه ه ــد؛ همین ط دورش می چرخیدن

ــود.  ــن ب ــت دی ــل در خدم ــان کام ــک انس ــراق. او ی ــعبی ع ــوریه و حشدالش س

ــم  ــدم، می رفت ــت می ش ــرده و ناراح ــا افس ــدم ی ــته می ش ــی خس ــت وقت می گف

پیــش حضرت آقــا، روحیــه می گرفتــم و واقعــا هــم این گونــه بــود. هیــچ کاری را 

بــدون اجــازه حضرت آقــا انجــام نمــی داد.

ایــن اواخــر مثــل میــوه ای بــود کــه رســیده بــود. دوســت داشــت بــه دوســتان 

شــهیدش بپیونــدد؛ نــه اینکــه خســته شــده باشــد، اصــلا؛ حاج قاســم خســتگی 

را خســته می کــرد. تمــام تلاشــش را می کــرد تــا فرمان هــای حضرت آقــا را روی 

زمیــن پیــاده کنــد. امــا آرزویــش شــهادت بــود و دوســت داشــت بــه آن برســد. 

بســیاری از دوســتانش هــم شــهید شــده بودنــد کــه گاهــی در فــراق آنهــا گریــه 

می کــرد. حاج احمــد کاظمــی را خیلــی دوســت داشــت. مــن یــک شــب رفتــم 

گلــزار شــهدای اصفهــان. عــادت داشــتم هروقــت به آنجا مــی روم فاتحــه ای برای 

شــهید حســین خــرازی و شــهید احمــد کاظمــی و شــهید قاضــی کــه درکنــار هم 

هســتند بخوانــم، دیــدم یــک نفــر روی قبــر احمــد افتــاده اســت و بــا صــدای بلند 

گریــه می کنــد. هیچ کــس هــم نیســت. نشســتم آنجــا، یک دفعــه بلنــد شــد برود، 

دیــدم حاج قاســم اســت، مثــل ابــر بهــاری بــرای شــهید کاظمــی گریــه می کــرد.

هنگامــی کــه بــه مــن گفتند حاج قاســم شــهید شــده اســت هیــچ تعجــب نکردم. 

ســاعت دو، ســه نیمه شــب بــود. دوســتان بــا مــن تمــاس 

گرفتنــد، گفتنــد از حاج قاســم چــه خبــر؟ گفتــم 

چطــور؟ گفتنــد: الان خبرگزاری هــا اعــلام 

کردنــد حاج قاســم در فــرودگاه بغداد شــهید 

ــب  ــا تعج ــدم ام ــت ش ــت. ناراح ــده اس ش

نکــردم چــون خیلــی وقــت بود منتظــر بودم 

کــه خبــر شــهادت حاج قاســم را بشــنوم، 

چــون دیگــر متعلــق بــه ایــن دنیــا نبــود. 

رفتــارش هــم ایــن را نشــان مــی داد.

حاج قاســم خــودش گفــت مــن هروقــت 

ــدارم کــه اگــر  ــا روحیــه می گرفتــم. شــک ن ــم می گرفــت می رفتــم پیــش آق دل

ــت:  ــردی، می گف ــه می ک ــت چ ــت می گرف ــت دل ــر وق ــید ه ــم بپرس ــا ه از آق

ــود. در  ــه ب ــم این گون ــد. حاج قاس ــاز می ش ــم ب ــدم دل ــه می دی ــم را ک حاج قاس

ســخت ترین شــرایط می رفــت و دســتورات حضرت آقــا را اجرایــی می کــرد. تمــام 

دنیــا گفتنــد بشــار بایــد بــرود، حضرت آقــا حاج قاســم را فرســتاد گفــت نگهــش 

ــت  ــا دس ــا ب ــان حضرت آق ــی فرم ــد ول ــام نش ــان انج ــا حرف ش ــه دنی دارد. هم

ــد. ــی ش ــم اجرای حاج قاس

بــاور کنیــد آمریکایی هــا اگــر می دانســتند کــه ایــن غوغــا در منطقــه بــه وجــود 

می آیــد ایــن کار را نمی کردند. اشــراف اطلاعاتی نداشــتند، شــناخت نداشــتند، 

ــرای  ــم ب ــهادت حاج قاس ــرر ش ــون ض ــد چ ــن کار را کردن ــه ای ــد ک ــم بودن نفه

آمریکایی هــا خیلــی بیشــتر از حضــورش بــود. در منطقــه چــه اتفاقــی افتــاد؟ 

دیدیــد در بغــداد چــه غوغایــی به پــا شــد، چــه خبــر شــد. در ایــران چــه غوغایــی 

به پــا شــد؟ در کجــای تاریــخ چنیــن چیــزی را می بینیــد؟ ایــن ثمــره خــون شــهید 

اســت. انســجامی کــه بــه وجــود آمــد، یادتــان هســت؟ قبــل از اینکــه حاج قاســم 

ــه  ــد، چ ــرده بودن ــزوی ک ــراق من ــعبی را در ع ــای حشدالش ــود بچه ه ــهید ش ش

اتحــادی در کشــور خودمــان بــه وجــود آمــد. اینهــا اثرات خون شــهید اســت. زدن 

پایگاه عین الاســد بســیار کار ســنگینی بود. ما الان متوجه نیســتیم اما آیندگان 

خواهنــد فهمیــد. کجــای تاریــخ ســابقه داشــته اســت کــه تعــداد زیادی موشــک 

بــه مقــر بــزرگ آمریکایی هــا بزنیــد و تعــدادی از آنهــا را بکشــید و زخمــی کنید؟ از 

جنــگ دوم جهانــی تــا بــه حــال بی ســابقه بــوده اســت. تظاهراتــی کــه در جمعــه 

گذشــته در عــراق انجــام شــد بی نظیــر بــود. واقعــا ایــن از برکــت خــون شــهید 

حاج قاســم ســلیمانی اســت. گفتــم اگــر خــودش  بــود 10ســال طول می کشــید 

تــا بتوانــد چنیــن انســجامی بــه وجــود بیــاورد. شــهادتش باعــث ایــن کار شــد.

در همــان منطقــه خناســر صبــح زود هــوا تاریــک، روشــن بــود کــه اذان را گفتنــد. 

ایشــان نمــاز را خوانــد و گفــت: حاج محمــود بیــا برویــم، گفتــم: کجــا؟ گفــت: 

خناســر، گفتــم: خناســر! دشــمن هنــوز در آنجاســت، نصــف مــا هســتیم و نصف 

دشــمن. گفــت: نــه بیــا برویــم، می ترســی؟ گفتــم: نــه چــه ترســی؟ بیــا برویــم. 

دونفــری ســوار ماشــین شــدیم. گفــت: راه را بلــدی؟ گفتم: بلــه، راه را بلدم. رفتیم 

خناســر. بچه هــای حشدالشــعبی آنجــا را تصــرف کــرده بودنــد، امــا از این طــرف 

و آن طــرف تیــر می آمــد. حاج قاســم بــدون اعتنــا بــه ایــن تیرهــا ســراغ بچه هــای 

حشدالشــعبی رفــت، آنهــا تــا حاج قاســم را دیدنــد انــرژی گرفتنــد. بــا صــدای 

بلنــد بــه همدیگــر خبــر می دادنــد: بچه هــا حاج قاســم آمــده! حاج قاســم آمــده! 

ــن  ــت. همی ــا می گف ــه آنه ــی ب ــی زد خداقوت ــری م ــد یک س ــم می آم حاج قاس

وجــود و حضــور حاج قاســم باعــث می شــد روحیــه بگیرنــد و برونــد و آنجاهایــی 

را کــه دشــمنان هنــوز بودنــد، زودتــر تصــرف کننــد.

از نخســتین کســانی کــه بــه شــهرک های نبــل و الزهــرا آمــد خــود حاج قاســم 

بــود. بــه مــن گفــت: حاج محمــود برویــم نُبُل؟ گفتــم: برویــم. از لابــه لای درختان 

زیتــون ســوار شــدیم و بــه نُبُــل رفتیــم. مــردم نُبُــل و الزهــرا که ســال ها در محاصره 

ــم  ــه حاج قاس ــد ک ــان نمی ش ــد باورش ــا آمدن ــد ایرانی ه ــی فهمیدن ــد، وقت بودن

ــد  ــل فهمیدن ــردم نُبُ ــام م ــه تم ــه یک دفع ــم چگون ــت. نمی دان ــن آنهاس ــم بی ه

حاج قاســم آمــده اســت. می آمدنــد و می گفتنــد: حاج قاســم کجاســت؟ 

حاج قاســم کجاســت؟ علاقــه داشــتند او را ببیننــد و بــا او عکــس بگیرنــد. او هــم 

ــربچه های  ــک و پس ــران کوچ ــر دخت ــت روی س ــا دس ــا، در کوچه ه در خانه ه

کوچــک می کشــید، بــه آنهــا شــیرینی و شــکلات مــی داد، گویــی همــه دنیــا را 

بــه آنهــا دادی؛ ایــن فــرق بیــن یــک ژنــرال ایرانــی بــا یــک ژنــرال آمریکایــی اســت 

ــه یــک منطقــه ســر  ــا هواپیمــای چراغ خامــوش بیایــد ب کــه شــبانه دزدکــی ب

بزنــد. ایــن تفــاوت یــک فرمانــده مردمــی و جای گرفتــه در قلــب مــردم بــا یــک 

فرمانــده ارتــش متجــاوز اســت.

یــادم می آیــد در جنــوب حلــب بچه هــای توپخانــه خیلــی خــوب کار 

می کردنــد، مــن از فرصــت اســتفاده کــردم، آمــدم گفتــم، حاج قاســم گفت: 

بلــه. گفتــم ایــن بچه هــای توپخانــه چندیــن شــبانه روز اینجــا بیــدار بودنــد، 

چندمــاه هــم هســت خانــه نرفته انــد. گفــت: خُــب. گفتــم: حالا کــه الحمدلله 

در منطقــه فتــح بزرگــی حاصــل شــده، درصــورت امــکان ایــن رزمندگان تشــویق 

ــان  ــا همسران ش ــر را ب ــم: پنج نف ــت؟ گفت ــنهادت چیس ــت: پیش ــوند. گف ش

ــن بــه کربــلا بفرســتیم، گفت:  ــده. م ــن ب ــه م ــن را ب ــس ای بنوی

ســریع ایــن را نوشــتم بــه او دادم، نوشــت 10نفــر از آقایانــی کــه ایشــان می گویــد 

بــا همسران شــان برونــد. مــن نوشــته بــودم پنج نفــر، او نوشــت 10نفــر. 10نفــر 

را هــم بــا هواپیمــا بــه زیــارت کربــلا فرســتادند و برگشــتند.

در آزادی نُبُــل الزهــرا شــب عملیــات مــن دیــدم کــه حاج قاســم خیلــی خســته 

اســت، ســه، چهــار روز اســت کــه بــرای جلســه و هماهنگــی بــه محــور مــی رود و 

می آیــد. قــرار شــد از منطقــه نتیــان بــه ســمت نُبُــل برویــم و نُبُــل را آزاد کنیــم. من 

بایــد آتــش تهیــه می ریختــم. بعــد از آن نیروهــا پشت ســر آتــش تهیــه می رفتنــد 

ــدم  ــد. دی ــل می رفتن ــمت نُبُ ــه س ــان ب ــه نتی ــتند و از منطق ــط را می شکس خ

حاج قاســم خیلــی خســته اســت. آمــد و ســراغ مــن را گرفــت. گفــت: حاج محمود 

آمــاده ای؟ گفتــم: آمــاده ام. گفــت: همه چیــز مرتــب اســت؟ گفتــم: همه چیــز 

مرتــب اســت، گفــت: کــی شــروع می کنــی؟ گفتــم: نیم ســاعت دیگــر، طبــق 

قــراری کــه داریــم نیم ســاعت دیگــر مــن بایــد آتــش تهیــه بریــزم و بعــد بچه هــای 

پیــاده حرکــت کننــد. گفتــم حاج قاســم بــرو یک ربــع بخــواب، بعــد مــن می آیــم 

صدایــت می کنــم رمــز را بگــو. دیــدم از خســتگی اصــلا دیگــر نمی توانــد روی پــا 

بایســتد. بــه اتــاق کنــاری رفــت و خوابیــد، پنج دقیقــه مانــده بــود کــه مــن آتــش 

تهیــه بریــزم گفتــم بــروم صدایــش کنــم بیایــد رمــز را بگویــد. رفتــم در اتــاق دیــدم 

خیلــی خوشــگل خوابیــده اســت. دلــم نیامــد صدایــش کنــم. برگشــتم آمــدم 

بیــرون. ارشــدترین فــرد آنجــا بعــد از حاج قاســم ابواحمــد اســدی بــود. گفتــم: 

آقــای اســدی رمــز عملیــات آزادی نُبُــل الزهــرا را شــما بگوییــد، گفــت: بــرو بــه 

حاج قاســم بگــو. گفتــم: رفتــم صدایــش کنــم خــواب بــود دلــم نیامــد صدایــش 

کنــم. شــما بگــو، او هــم شــروع کــرد. بــا رمــز یازینــب)س( عملیــات شــروع شــد. 

ــر بودنــد، شــروع بــه شــلیک کردنــد،  توپ هــا و موشــک ها هــم همیــن دور و ب

حاج قاســم بیــدار شــد پنج دقیقــه بعــد ســراغ مــن آمــد و گفــت: حاج محمــود مگر 

بــه تــو نگفتــم صدایــم کــن؟ گفتــم حاجــی من بــالای ســرت آمدم آن قدر قشــنگ 

خوابیــده بــودی کــه دلــم نیامــد صدایــت کنــم. گفــت: مــن بــه تــو گفتــم صدایــم 

کــن، مــن بایــد رمــز را می گفتــم، گفتــم حــالا ابواحمــد گفــت، شــلیک ها هــم 

شــروع شــده اســت شــما هــم بیــا یــک خداقــوت بگــو. حاج قاســم می خواســت 

همــه بفهمنــد کــه اینجاســت. دشــمن می ترســید و نیروهــای خــودی هــم انرژی 

می گرفتنــد. آدمــی نبــود کــه جــای امنــی بنشــیند و فرماندهــی کنــد. خیلــی به 

فکــر جــان بچه هــا بــود کــه زخمــی نشــوند، شــهید نشــوند. مــدام تذکــر مــی داد 

امــا خــودش این گونــه نبــود، هرکجــا خطــر بــود حاج قاســم بــود.

خــب شــما ایــن را قیــاس کنیــد بــا ژنرال هــای دیگــر. مــا ژنرال هــای کشــورهای 

ــیم  ــا بی س ــه ب ــن عَقَب ــای ام ــد؟ در محل ه ــا بودن ــم، کج ــم می دیدی ــر را ه دیگ

می گفتنــد پیــش. چــه پیــش؟ حاج قاســم این گونــه حاج قاســم شــد. در ایــران از 

هرکجــا می توانســت بــرای جبهــه مقاومــت کمــک می گرفــت. شــما شــک نکنید 

اگــر حاج قاســم نبــود پیش قــراولان داعــش در شــهرهای مــرزی مــا داشــتند، 

ــر  ــتان مان درگی ــهرهای کردس ــدان و ش ــاه، هم ــد. کرمانش ــری می کردن یارگی

می شــدند. در 8ســال دفــاع مقــدس اصطلاحی داشــتیم: »شــیران روز و زاهدان 

شــب«. واقعــا ایــن را در وجــود حاج قاســم می توانســتی ببینــی و مــا می دیدیــم 

شــب چگونــه درمقابــل معبــود خــودش گریــه و زاری می کــرد و روز چگونــه بــه 

ــات و  ــال امکان ــران به دنب ــت در ای ــم برمی گش ــی ه ــت و وقت ــمن می تاخ دش

وســایل بــرای فرســتادن بــه جبهــه مقاومــت، سرکشــی بــه خانــواده شــهدا و ســر 

ــج(  ــا امام زمان)ع ــرباز آق ــه س ــی کلم ــای واقع ــود. او به معن ــازان ب ــه جانب زدن ب

بــود. وقتــی می خواهــی اســم حاج قاســم را بیــاوری بایــد یــک کاغــذ بــرداری، 

ــره  ــی چه ــت می توان ــی. آن وق ــذ بنویس ــی روی کاغ ــی می دان ــه از خوب هرچ

ــع  ــی مواق ــه بعض ــت. بل ــه اس ــا این گون ــی. واقع ــذ ببین ــم را در آن کاغ حاج قاس

ــد از  ــم می آم ــد ه ــع و بع ــا به موق ــی زد ام ــم م ــر ه ــد، تَشَ ــم می ش ــی ه عصبان

ــی آورد. ــا در م دل بچه ه

ــگاه  ــوان پای ــه ای را به عن ــی رود، خان ــال م ــه بوکم ــه منطق ــد ب ــگاه کنی ــما ن ش

فرماندهــی انتخــاب می کنــد. خــودش چنــد شــب در آنجــا می مانــد، عملیــات 

را هدایــت می کنــد، بعــد بــه صاحبخانــه نامــه می نویســد کــه آقــای 

ــتی  ــی هس ــه هرکس صاحبخان

راضــی بــاش من چنــد روز اینجا 

بــودم، کرایــه اش هــم هرچقــدر 

می شــود بدهــم و مــی داد. مــا 

نه هایــی  خا تک تــک  اجــاره 

کــه در منطقــه حلــب گرفتیــم، 

ــود  ــم ب ــان ه ــتور ایش ــم؛ دس  دادی

خانه هایــی را کــه می رویــد مســتقر 

می شــوید اجــاره اش را بدهیــد کــه 

ناراضــی نباشــند. امــروز چهــره 

یــک ســرباز ایرانــی در منطقــه 

چهــره مدافــع مظلــوم درمقابــل 

ظالــم اســت. همــه ایــن را می داننــد 

کــه بچه هــای ایرانــی می آینــد از 

ــر مســتکبران دفــاع  مظلومــان دربراب

می کننــد. الحمدللــه جبهــه مقاومــت 

می توانــد اثــرات بســیار بزرگــی در 

آینــده هــم بــرای امنیــت جمهــوری 

اســلامی، هــم بــرای دفــاع از حــرم، هــم 

ــد. ــته باش ــه داش ــجام در منطق انس

یک بــار حاج قاســم را دعــوت کــردم، برای 

ــرم  ــان ح ــا مدافع ــه م ــت: ب ــد. گف ــت کن ــر صحب ــه در الحاض ــای توپخان بچه ه

ــت،  ــرم اس ــا ح ــرای م ــلامی ب ــوری اس ــه جمه ــرم، هم ــان ح ــد. مدافع می گوین

مــن نمی فهمیــدم یعنــی چــه. آن موقــع خیلــی فکــر کــردم تــا فهمیــدم یعنــی 

چــه همــه جمهــوری اســلامی بــرای مــا حــرم اســت. مــا فکــر می کردیــم مدافــع 

ــه)س(  ــرت رقی ــب)س( و حض ــات، حضرت زین ــع عتبات عالی ــی مداف ــرم یعن ح

ولــی حاج قاســم می گفــت همــه جمهــوری اســلامی بــرای مــا حــرم اســت، مــا 

ــام جمهــوری اســلامی و منطقــه اســلامی؛ ایــن  مدافعــان حرمــی هســتیم به ن

ــود. ــم ب ــر حاج قاس تفک

اگــرخاطراتــیازآزادســازیحلــبداریــدکــهخــودحاجقاســممــدامدر

آنجــاحضــورداشــت،بفرماییــد.

 خــب مســلحان، حلــب را کــه بســیاری از مردمــش اهل تســنن هســتند، به عنوان 

پایتخــت انتخــاب کــرده بودنــد و حکومت شــان را از آنجــا اداره می کردنــد. 

حاج قاســم هــم وقتــی قــدری از دمشــق خیالــش راحــت شــد ســریع به ســراغ 

ــپس  ــب س ــوب حل ــدا جن ــرد. ابت ــز ک ــا را آورد، تمرک ــه نیروه ــت. هم ــب رف حل

شــمال حلــب منطقــه نُبُــل الزهــرا و ســپس خــود منطقــه حلــب. در خــود منطقــه 

حلــب حاج قاســم ماه هــا مانــد. حلــب شــهر بســیار بزرگــی اســت. بزرگ تریــن 

شــهر اقتصــادی، دانشــگاهی و کشــاورزی ســوریه اســت. وقتــی عملیات شــروع 

شــد همیشــه بــه مــا تاکیــد می کــرد کاری کنیــد مــردم کشــته نشــوند. جمعیــت 

در حلــب زیــاد بــود، مــا بایــد شــهری را آزاد می کردیــم کــه پــر از جمعیــت بــود. 

خانواده هــا هــم بودنــد. مــدام می گفــت: حاج محمــود گلوله هایــت به  جایــی کــه 

مــردم هســتند نخــورد. کار خیلــی ســختی هــم بود، ما می خواســتیم مســلحان را 

بزنیــم، مســلحان هــم کنــار مــردم بودنــد. بایــد طــوری می زدیــم کــه بــه مســلحان 

بخــورد ولــی بــه مــردم نخــورد. حاج قاســم کنتــرل هــم می کــرد. یک بــار تمــام 

گروه هــای مســلح اتحــاد کردنــد و آنلایــن اتــاق عملیات شــان را روی رســانه قــرار 

دادنــد. همــه دنیــا را خبــر کردنــد کــه مــا می خواهیــم حلــب را بگیریــم. چندیــن 

شــبانه روز جهنمــی زدنــد، خمپــاره زدنــد، انتحــاری زدنــد، بــا کامیــون، بــا وانــت، 

بــا موتــور، هــر طــوری بــود عملیــات کردنــد امــا نشــد، نتوانســتند. فهمیدنــد کــه 

ایرانی هــا درمقابــل آنهــا هســتند. بچه هــای ایرانــی ایســتادند در مقابل شــان و 

نگذاشــتند حلــب را بگیرنــد. اولین بــاری بــود کــه مــن دیــدم رســما بــه همــه دنیــا 

اعــلام کردنــد کــه مــا شکســت خوردیــم. یــادم می آیــد همانجــا بــه حاج قاســم 

گفتــم: حاج قاســم الان مرحلــه بعــدی چــه می شــود؟ مــن نمی دانســتم واقعا چه 

اتفاقــی می افتــد، گفــت: حاج محمــود تمــام شــد، گفتــم: چطــور؟ گفــت: اینهــا 

می رونــد فــردا جلســه می گیرنــد، ایــن می گویــد تقصیــر تــو بــود، او می گویــد 

تقصیــر تــو بــود، خودشــان بــه جــان هــم می افتنــد، همدیگــر را می زننــد. مــن 

هــم دنبــال هماهنگی هــای بعــدی رفتــم. پس فــردا دیــدم بــه جــان هــم افتادند، 

دارنــد همدیگــر را می زننــد؛ همــان گفتــه ای کــه حاج قاســم بلافاصلــه بعــد از 

شکســت آنهــا گفــت دو روز بعــد محقــق شــد. بــه جــان هــم افتادنــد. همدیگــر را 

زدنــد. بــه ایــن بینــش دقــت کنیــد.

ــرایبچههــاو حاجقاســمدرجلســاتخصوصــیتوصیههــایاخاقــیب

فرماندهــانداشــت؟

حاج قاســم همیشــه توصیــه می کــرد کــه بچه هــا دنبــال چــرب و شــیرین زندگــی 

نباشــید. دنبــال چــرب و شــیرین دنیا نباشــید. بــه خدا توکل کنیــد. توصیه هایش 

همین هــا بــود، ســالم باشــید. کاری کنیــد کــه جســم تان ســالم باشــد، کتــاب 

بخوانیــد، مطالعــه کنیــد. حاج قاســم وانمــود نمی کــرد. میدانــی وانمــود یعنــی 

چــه؟ وانمــود یعنــی اینکــه تــو بــه همــه توصیــه کنــی خــوب باشــی ولــی خــودت 

خــوب نباشــی. حاج قاســم تمــام کارهایــش را بــا عمــل نشــان مــی داد. خــب ایــن 

بهتریــن توصیــه اســت. مدیــر بســیار کم هزینــه ای بــود. ایــن را آقــای شــیرازی 

نماینــده ولی فقیــه در نیــروی قــدس اعــلام کــرد. ولــی مــن قبــل از آنکــه اعلام کند 

می دانســتم. یک بــار یــک ریــال یــا یــک دلار حــق ماموریــت نگرفــت. فرماندهانی 

ــرای  ــت ب ــه مقاوم ــی از جبه ــال منافع ــد. دنب ــه بودن ــت این گون ــه داش ــم ک ه

خودشــان نبودنــد. در سیســتم توپخانــه همیشــه بــه مــن می گفــت: حاج محمود 

گلوله هایــت بایــد دقیــق باشــد هماننــد مَتــه. مــا بایــد جایــی را بــا آتــش ســوراخ 

ــه زخمــی  ــود ک ــا ب ــه فکــر بچه ه ــد. به قــدری ب ــا داخــل برون ــم، بعــد نیروه کنی

نشــوند، شــهید نشــوند و آتــش قــوی داشــته باشــند. یک بــار فرمانــده ســوریه بــه 

مــن گفــت: حاج قاســم گفتــه اســت بیــا ایــران بــا تــو کار دارم. مــن از حلــب ســوار 

هواپیمــا شــدم، بــه تهــران آمــدم، رفتــم پیــش حاج قاســم. گفتــم بفرماییــد، گفــت 

فرمانــده ارتــش همســرش فــوت کــرده اســت بیا با هــم برویم به او تســلیت بگوییم. 

تــو صحبــت کــن یــک مشــت تــوپ105 هــم بگیریــم. ســوار ماشــین شــدیم رفتیم 

ارتــش. آقــای ســلیمانی بــه آقــای صالحــی تســلیت گفــت. تســلیت کــه تمام شــد 

گفــت: آقــای صالحــی ایــن حاج محمــود فرمانــده توپخانــه مــا در ســوریه اســت، 

تــوپ کــم داریــم، یــک تعــدادی تــوپ بــه مــا بــده، او هــم گفت: چشــم. 35تــوپ به 

مــا داد امــا یــک خواســته هــم داشــت. گفــت: شــما کــه تــوپ خواســتید می دهــم 

گلوله هایــش را هــم می دهــم هرچقــدر بخواهیــد امــا از بچه هــای ارتــش هــم بــه 

ســوریه ببریــد. بــه تعــداد هــر توپــی یــک نفــر، گفــت: باشــد. هماهنــگ کردیــم. 

حاج قاســم هــم دســتورش را داد. بیــش از 500نفــر از بچه هــای ارتــش را به ســوریه 

بردیــم و آوردیــم. همیشــه هــم از مــن می پرســید وضعیــت بچه هــای ارتــش خــوب 

اســت؟ راضــی هســتند؟ گفتــم: خیلــی خــوب اســت، بــه آنجــا آمدنــد زخمــی 

دادنــد، شــهید دادنــد، کار هــم کردنــد، خــوب هــم کار کردنــد، کار را هــم یــاد 

گرفتنــد، هــم یــاد دادنــد. ایــن هــم باقیات الصالحــات بــود کــه حاج قاســم بــرای 

ارتــش به وجــود آورد و خیلــی هــم اثرگــذار بــود.

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

روایتسردارچهارباغیازچگونگیفتححلببهفرماندهیسردارسلیمانی

فاتح حلب
ســـردار محمود چهارباغی از مســـئولان و فرماندهان وقت توپخانه 

ســـپاه در محور مقاومت و کشـــور ســـوریه و از هم رزمان شـــهید 

حاج قاسم سلیمانی اســـت. او در عملیات های مهمی درکنار سپهبد 

شـــهید ســـلیمانی حاضر بوده و روایت های نابـــی از فرماندهی وی 

در جبهه هـــای جنگ دارد. مشـــروح گفت وگوی ما بـــا این هم رزم 

شهیدســـلیمانی را در ادامه از نظر می گذرانید.

ِقهرمان ایران

علیرضا  موحدعلوی
پژوهشگر


